
  ـ پژوهشی)مطالعات عرفانی(مجله علمی 
  هاي خارجی دانشگاه کاشانو زباندانشکده ادبیات 

  122- 95، ص94 بهار و تابستانم، شماره بیست و یک
  
  
  
  
  
  
 

 هاها و داورياختلافات شمس با مولوي در آراء، اندیشه
  

  کبري صدیقی
  رضا روحانی

  
  چکیده:

ها و اشتراکات فکري و عقیدتی مشهور و مورد الدین مولوي علیرغم شباهتشمس تبریزي با جلال
تعددي نیز با یکدیگر انتظاري که دارند و علیرغم تأثیر و تأثر فراوان از یکدیگر، در موارد و مباحث م

و استنباط و  کشفقابلعقیده دارند که گاه آشکار و گاه کمی پوشیده اما و یا اختلاف  اختلاف نظر
  بیان است.

از آثار و  اختلاف نظرها، برخی از این نوع ايبا روش مقایسه در مقالۀ حاضر کوشش شده تا
اخت بیشتر از این دو شخصیت بزرگ اقوالشان استخراج و معرفی گردد و موارد لازم آن، جهت شن

عرفان عاشقانه، مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. براي روشمندي بیشتر، مباحث تحت سه عنوان 
ها و تأویلات و هاي مختلف آرا و اندیشهتا تفاوت یا اختلاف فکري آن دو، در جنبه شده بنديدسته

  ها تشریح یا تبیین شود.داوري
ها(در سه کم از حیث اندیشهست که شمس با مولوي، دستدستاورد مشخص مقاله آن ا

هایشان دربارة پیامبران و موضوع)، تأویل و تفسیر آیات و روایات(در پنج مورد)، و نیز داوري
عارفان(دربارة سه پیامبر و هفت عارف) اختلاف و یا تفاوت نظر دارند که این موارد و موارد مشابه، 

پژوهی، مورد توجه و بررسی و شمس پژوهیمولويیقی در دو حوزة همواره باید در مطالعات تطب
  محققان قرار گیرد.

مطالعۀ تطبیقی افکار شمس و مولـوي، اختلافـات    هاي شمس و مولوي،اندیشه ها:کلیدواژه
  هاي شمس و مولوي.شمس با مولوي، داوري
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  مقدمه
همیشه به عنوان  محمد مولوي الدینجلالدر تاریخ ادبیات عرفانی شمس تبریزي و 

اند؛ از این رو انتظار غالب دو نمونۀ بزرگ عشق پاك و یگانگی و دوستی معرفی شده
اي با و معمول از احوال و آثار این دو بزرگ آن است که ایشان در کمتر زمینه

یکدیگر اختلاف نظر و تفاوت عقیده داشته باشند؛ اما واقعیت آن است که این دو 
هاي مختلفی که در فکر و اندیشه و مقصد و مرام و رغم شباهتشخصیت علی

ها و آراي ؛ اما از حیث افکار و اندیشهاندبینی عاشقانه داشتهبرخورداري از جهان
هایی که دربارة امور مختلف یا افراد معاصر یا گذشتگان شخصی یا از نظر قضاوت

فات این دو بزرگ . اختلاباشند داشتهچشمگیري  نظرهاياختلافاند، گاه خود کرده
فقط ناشی از اختلافات ژنتیکی و طبیعی مربوط به رفتار، گفتار، شخص و شخصیت، 

اده به مباحثی چون عرفان و تربیت تربیتی والدین و نگاه و نگرش خانو ةشیو
تربیتی که در آن رشد و نمو یافتند، جایگاه و مقام ایشان در _ریاضتی، محیط پرورشی
اجتماعی، نوع و نگرش  ت افراد جامعه از هر صنف و طبقهجامعه و برخورد متفاو

مندي از استادان و مربیان در تعلیم و مندي یا عدم بهرهشود؛ بلکه بهرهو.. نمی 1مذهبی
پرورش و همچنین پیران طریقت، شیوة سلوك، تلقیات، جایگاه و مقام عرفانی و ...  

ها، نحوة فکر و ... ها و داوريهمتفاوت باعث شده است تا در بسیاري از آرا، اندیش
  . 2اختلاف و تضادهایی داشته باشند

 وشده  و شمس نوشته مولويو افکار آثار هاي فراوانی درباره زندگی و پژوهش
و حتی در  است شدهدر آثار متعددي نیز به نحوه و نتایج ملاقات آن دو اشاره 

نیز آثاري در دست  هاي فکري و اندیشگانی آن دوموضوع اشتراکات و شباهت
هاي متفاوت آن دو و نیز تفاوت یا تضاد آرا و اندیشهاختلافات اما در مورد است؛ 

 جز چند مقاله اند،هایی که دربارة اشخاص گذشته یا معاصر داشتهایشان در داوري
مستقل و مهم  اثرياستفاده شده،  هاآنکه غالباً گذرا بوده و  در این پژوهش نیز از 
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 به اندازةاند براي شروع این کار مهم کوشیدهاین مقاله نویسندگان . شده استنوشته ن ي

اي و این بحث داشته باشند تا در ضمن انگیزهبه مجال محدود یک مقاله درآمدي 
هاي ایشان فقط تذکري باشد براي اینکه محققان براي شناخت تاریخی افراد و اندیشه

تفاوت و  هاي تطبیقی خود را به مواردرسیبربه موارد و مباحث مشترك نپردازند و 
 3بود. خواهد کارگشاترتر و کنندهنیز تسرّي دهند که گاه هدایت تضاد

  هادر اندیشه نظراختلاف . 1
قرار  و مرید و مرادي شمس و مولوي  در مقام عاشق و معشوقی نکهتوجه به ایبا 

حال  تظار است؛ با ایناشتراك آرا و عقاید شمس و مولوي طبیعی و مورد اندارند؛ 
با نشینی و ... زن، چلهآن دو به دلایل متعدد در مباحث و موضوعاتی چون ابلیس، 

  هم اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه دارند.
 و لعنت او ابلیسسجده نکردن  .1-1

  داند:ناشی از حسد او می مولوي سجده نکردن ابلیس را
  مدمـه لعنت حاسد شـده آن د     در حقیقت نفـع آدم شــد همـه 

)2/2509مثنوي، (  
  :داندمی او ناشی از غیرت عشقو از زبان خود شیطان  حسد فرضی وي را  

  آن حسد از عشق خیزد نه از جحود    رم که بودـد گیـترك سجده از حس

  که شود با دوست غیـري همنشـین      هر حسـد از دوسـتی خیـزد یقـین    

)2642-2/2643همان: (  
  گوید که حسادت نیز از تأثیرات لعنت بوده است:و دربارة منشأ حسادت او می

  حاسد و خودبین و پرکینش کند    لعنت این باشد که کژبینش کند

)2/2513(همان،   
شده و نیز معتقد است که ابلیس گرفتار مرض خودبینی بوده که مانع سجدة او می

  است:
  وین مرض در نفس هر مخلوق هسـت     علت ابلیس انا خیـري بده ســـت 
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  )1/3216همان، ( 

 از سجده کردنو ناتوانی به سبب عجز  سجده نکردنولی شمس معتقد است که 
چون عاجز شود یا از آن «بوده و در این کار ارادة اعجاز حق تعالی دخیل بوده است: 

شود یا تاریکی، زیرا که ابلیس از عجز تاریک شد، ملائکه از عجز روشنایی پیدا می
شوند مین کند، آیات حق همچنین باشد. چون عاجز میعجز روشن شدند. معجزه ه

  ) 1/82مقالات شمس تبریزي، »(آیند.به سجود در می
شیطان، سوزاندن ایمان بندگان خداوند  شدنلعنت معنا و یا علتدر باور مولوي 

  ست:وو استاد دزدان بودن ا
  نسوزي چـاره نیسـت   ،آتش و نفطی

  

  اش پاره نیسـت؟ جامه ،کیست کز دست تو  

  

  طبعت اي آتش! چو سوزانیدنی است

  

  تـتــا نســوزانی تــو چیــزي، چـــاره نیســ  

  

  دــ ـد که سـوزانت کن ـلعنت این باش

  

ـــاوست   ـــۀاد جملـــ ـــنادزد ــ ـــت کنـ   دـ

  

  )2654- 2/2656 مثنوي،(
گیرد و می در نظر اما شمس لعنت را در مفهوم و معناي واژگانی و اصطلاحی

شیطان شحنه است بر « :کندهاي آن اشاره نمیبرخلاف مولوي به مصادیق و تأویل
مقالات شمس تبریزي، »(در، برون در، لعنتی دور است، لعنت عبارت از دوري باشد.

2/171(  
  زن .1-2

با توجه زن در نظر او . نگردمیسه جنبه مختلف مولوي به زن از سه زاویۀ متفاوت و 
در دست  باشد اريو ابز داشته باشد تواند خوي حیوانیبه رفتار و کردارش می

سمبل عصمت و طهارت باشد و یا در ع) چون حضرت مریم(تواند میشیطان یا 
  :ي داشته باشداعمال و رفتار با مردان برابر

زن در عین مخلوقی، خالق و آفریننده است، پرتو جمال حق است، خداوند  .1-2-1
  کند: در وجود زن که در اوج لطافت و زیبایی است، تجلی می
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  خالق است آن گوییا مخلوق نیسـت     ق است آن، معشوق نیسـت پرتو ح ي

)1/2437مثنوي، (  
گاه حق ترین تجلیهاي انسان کامل را به عنوان متعالیسنایی و مولوي ویژگی«

مانند حضرت فاطمه و حضرت مریم  ؛عالم هستی ۀبرخی زنان نمونه و برجست درباره
اند که اکابر عرفا از جمله ابن عاریفی بهره بردهاند و در این زمینه از تو ... به کار برده

اند به خصوص به جنبۀ ها در نظریات خود استفاده کردهاز آن صراحت بهعربی 
بسیار شده است و چون زن را جامع فاعلیت و منفعلیت  خالقیت و فاعلیت زن اشاره

ن یعنی معرفی دانند و ایمشاهده اتم و اکمل حق را در وجود وي میسر می ،انددانسته
الهی و قرار گرفتن او در جایگاه انسان کامل و  ترین تجلیگاه اسماءزن به عنوان عالی

 ،»وحدت حق در مقام«(زن از دیدگاه سنایی و مولوي».میان حق و خلق واسطه
  )36ص

 1/2621مثنوي، (شودمعرفی میرتبۀ نفس هم وزن موجودي پست گاه نیز  .1-2-2
او  مشورت شود باید خلاف  با اگرو  او مشورت کردبا  نباید  که ) 2/2272و همان، 

 )1/2903همان، (سمبل حرص و طمعو نیز زنان ) 2/2271، (همانرأي او عمل کرد
  . ...)5/1208همان، (حسدند و) 6/4475همان، (و اهل مکر

زیرا  ؛داندمولانا از سوي دیگر صفت حیوانی را بر طبع زنان مسلط و غالب می«
رنگ و بو حساس هستند و این ویژگی حیوانات است که به رنگ و بو  زنان به

  دهند:حساسیت نشان می
  آفت او همچو آن خر از خریسـت     حملۀ ماده به صورت هم جریسـت 

  زآنکه سويِ رنگ و بو دارد رکـون     زونــود بر زن فــوصف حیوانی ب

)2465- 5/2466مثنوي، (   
آیند تا اي به نظر میشویم که هر یک بهانهمیها داستان مواجه با ده يدر مثنو

ها مجسم سازد و به توصیف هایی از ضعف زنان را در آناي جنبهبه گونه ويمول
  )29(زن در مثنوي، ص»بکشاند.
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سمبل  ،شوندو وقتی با هم یکی می ی دارندیکساناستعداد مرد و زن  .1-2-3 

است، هر دو فریب مجرد  روح از زن یا مرد بودنحقیقت و  شوندمیوحدت حق 
   خورند و...شیطان را می

  ها محو شـد، آنـک تـویی   چون که یک    مرد و زن چون یک شود، آن یک تـویی 

)1/1786، يثنو(م   
زیرا هر  ؛غیرت الرجال را رها کنندگاه کند به مردان توصیه می مافیهفیهمولوي در 

پنهان "ن را امر کنی که هر چند که ز...«شود تر میحریصشود، محدودتر  زن چه
و را دغدغۀ خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن  "شو!

زن بیش گردد. ... اگر او را گوهري باشد که نخواهد که فعل بد کند، اگر منع کنی و 
اگر نکنی، او بر آن طبع نیک خود و سرشت پاك خود خواهد رفتن، فارغ باش و 

اگر به عکس این باشد، باز همچنان بر طریق خواهد رفتن. منع جز  تشویش مخور و
  )88صفیه ما فیه، »(کند علی الحقیقه!رغبت را افزون نمی

مقالات یا لااقل در  شمس نظر از دارد.تفاوت قدري دیدگاه شمس با مولوي 
 آورنامچنان که از مردان بزرگ و ، آنکند یادجایی دیده نشده که از زن به نیکی 

کند یا میان زن و مرد یکسانی قرار دهد تنها یک مورد از رابعه عدویه تاریخ یاد می
عدویه را که دل از  رابعه« استتمجید شمس از این بانوي عارف  ظاهراًگوید که می

نقد عرفا از دیدگاه شمس (»ستایدعالم معنی شده، می بستۀدلعالم ظواهر بریده و 
  )  343تبریزي، ص

رابعه گفت: دل را فرستادم به دنیا که دنیا را ببین. باز «گوید:اما شمس می 
فرستادم که عقبی را ببین، باز فرستادم که عالم معنی را ببین، خود دگر باز نیامد به 

 تو اما ؛من. من خواستم آن سخن را رسانیدن به بحث و اسرار گفتمی در میان بحث
ان اعتراض کردم در سخن خود گرم شدي و حالت کردي. خود در سخن آن بزرگ

   )2/45.(مقالات شمس تبریزي، »علیه خود اعتراض نکردم -صلوات االله-مصطفی 
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علما و  »خواستم بحث کنممی«گوید: می ،اگر در جملات پایانی شمس دقت کنیم ي

کردند و دیگر آنکه صوفیان اغلب هنگام نقد و یا رد سخن یا اعتقادي بحث می
رسد شمس از رابعه به به نظر می »ن اعتراض کردمدر سخن آن بزرگا« :گویدمی

طعن و دانسته، مثل خیلی از عرفا لایق نیکی یاد نکرده و اگر او را عارف می
  دیده است.گیري میخرده

کند کند و به آنان توصیه میمردان را از غیرت الرجال منع می ما فیه فیهمولوي در 
شمس  که بینیمفتار شمس با کیمیا خاتون میکه زنان را پنهان نکنند در حالی که در ر

خواهم جز مولانا کسی کند که نمیبا این استناد که حلال من است به وي حکم می
بر دیگران حکم ندارم، بر شما حکم ندارم، بر این حکم دارم. « :روي تو را ببیند

ترست، دیکزمانی با مولانا توانم نشستن؛ این حلال من، به من از مولانا و از همه نز
ا نخواهم که بیند الّ کسهیچدر حکم من است. با او حکم کردم که روي تو 

  )    1/111مقالات شمس تبریزي، (»مولانا.
  و خلوت نشینیچله .1-3

کم  و است داشتهرواج نشینی و رهبانیت خلوت و چله... و ي، یهودمسیحیدر ادیان 
کند نفوذ مینیز تصوف  هايهرقبه مرور در ف ، این رسمدارد و بیش اکنون نیز طرفدار

اي البته عده ؛دشومیمعرفی یکی از آداب و اصول سلوك و طی طریق الی االله  و جزء
نشینی مخالف با چله» فی الاسلاملارهبانیۀ «از صوفیان بر اساس حدیث مشهور 

آن را پسندیده و در مواردي  گاهی اي دیگر راه اعتدال در پیش گرفتهاند و عدهبوده
طور که مسلک و . مولوي هماناندداده قراراند و براي آن شروطی ن را نکوهیدهآ

هر یک بلکه به شرایط  ؛کندنمی و قبول را به طور کامل رد چیزهیچمنش اوست 
ترجیح  ،باشدو خلوت صحبت را زمانی که اثر و نتیجۀ آن بهتر از عزلت او نگرد. می
و نتیجۀ آن مفید است و  مراه شوند، اثرگوید وقتی دو عقل با هم هدهد و میمی



  نیمطالعات عرفا    
  شماره بیست و یکم

 102      94بهار و تابستان  
خود در سلوك  نیزنشینند و سالک درختان در اثر صحبت با بهار است که به ثمر می 

  :نیازمند یارو همراهی با جمع است
  شمارها و دخل بیزو عمارت    صحبتی باشد چو فصل نو بهار

)3/266 ،مثنوي(   
  ي آمــد نــه بهــارپوسـتین بهــر د     خلوت از اغیار بایـد نـه ز یـار   

  نور افزون گشت و ره، پیدا شود    ودـر دو تا شــعقل با عقل دگ

  )26- 2/25 ،همان( 
رضاي دهد براي آنچه انسان در خلوت انجام می عقیده دارد مولانا همچنین

  خداوند است و از هر گونه ریا و شرکی به دور است:
ــه از بــراي ر     ز آنکه در خلوت هر آنچه این تن کند ــرد و زن کنــد ن   ويِ م

ــق نب      شجنــبش و آرامــش انــدر خلـــوت    ــراي ح ـــز ب ـــد نیج ـــشاش   ت

  هر دو کار رستم است و حیدر اسـت     این جهاد اکبر اسـت آن اصـغر اسـت   

)3800- 5/3802، مثنوي(   
پرهیز از به  کند به همان اندازه بودن در جمع را توصیه می که همچنانمولوي 

گوید مار تنها کند و میمی سفارشنیز  ،دتر از مار هستندحتی بو  یارانی که چون مار
  کند:ولی یار بد براي همیشه انسان را مقیم دوزخ می ؛ستاندجان می

  ه مار بد از یار بـد که بود بِ    حـق ذات پاك االله الصـمد

  یار بد آرد سوي نار مقـیم     مار بد جانی ستاند از سلیم

  )2634-5/2635همان، ( 
گوید کسانی کند و میمخالف است و بارها آن را نکوهش می نشینیلهچشمس با 

پردازند، متابع حضرت موسی(ع) هستند نه پیروان دین پیامبر می نشینیچلهکه به 
این چله داران متابع موسی شدند، چو از متابعت محمد مزه نیافتند. «اسلام(ص): 

موسی اندکی مزه یافتند، آن را  حاشا، بلکه متابعت محمد به شرط نکردند، از متابعت
آخر بنگر که آن چله و «گوید: همچنین می )1/171 ،مقالات شمس تبریزي»(گرفتند.
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. "ةلیلاربعین "آن ذکر متابعت محمد هست؟ آري موسی را اشارت بود:  ي

  )1/284 همان،»(متابعت محمد کجا که موسی تمناي آن نیارد کردن.
گریزي که در نزد مسیحیان رواج داشت، مدر نقد صریح از رهبانیت و مرد شمس

کند او انسان کند و از صحبت با مردم پرهیز میکسی که در کوه اقامت می گوید:می
گفت. اگر کسی نیست؛ بلکه کوه است اگر انسان بود با مردم بود و با آنان سخن می

باشد:  خواهان عزلت است باید در میان جمع باشد و تنها باشد، ازدواج کند و مجرد
زاهدي بود در کوه. او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی بودي، میان آدمی بودي، که فهم «

کرد؟ گل بود جهت آن سوي دارند و وهم دارند. قابل معرفت خدایند. در کوه چه می
کرد. آدمی را با سنگ چه کار؟ میان ناس و تنها، در خلوت مباش و فرد سنگ میل می

به یک  "الاسلام فی ةلارھبانی "فرماید:یم )ص(مصطفی کهچنانباش. 
تأویل نهی است از آنکه منقطع شوند و از میان مردم بیرون آیند و خود را در معرفت 
انگشت نماي خلق کنند و معنی دیگر نهی است از ترك زن خواستن. زن بخواه و 

 ،مقالات شمس تبریزي»(. یعنی به دل از همه جدا و مبرا از همه ... ؛مجرد باش
2/123(  

  آیات و احادیث ل یا تفسیرتأوی. اختلاف نظر در 2
و احادیث نیز گاه اختلاف رأي و نظر دارند یا به  مولوي و شمس در تأویل آیات 

کنند که دیگري بدان توجهی ندارد. در این بخش وجوهی از آیات و احادیث نظر می
یدگاه ایشان تفسیر و یا شود که از دابتدا به برخی آیات و سپس به احادیثی اشاره می

  هاي متفاوتی دارند:تأویل
  »وياستَ رشِعلی الع حمنُالرّ«آیۀ . 2-1

  )5 /(طهفرمایی جهان) استیلا دارد.فرمان(خداوند) بخشنده بر اورنگ(
  :گویدکند و میتأویل می آنی مفهوم کلّ به دل دررا  »عرش«مولوي 

  علی العرش استويبر وي الرحمن،     تخت دل معمور شد پاك از هوا
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  حق کند چون یافت دل این رابطه    واسطهحکم، بر دل بعد از این بی 

)3665- 1/3666مثنوي، (   
کند و چنان که شیوة اوست آیه را با آیه یا حدیث دیگري تأویل میشمس آن

را هم در حق  »مواتله ما فی الس«داند و آیۀ عرش را به طور اخص دل پیامبر می
. آن عرش دل محمد است. اگر پیش "علی العرش استوي حمنُالرّ"« نددارسول می

موات گوید: مرنج...[له ما فی السازو استوي نبود، به وقت او چون بود؟ قصۀ خود می
مقالات شمس تبریزي، (»و ما فی الارض؛ سماوات دماغ اوست. ارض وجود او...]

2/59(  
  »لییوحی ا نا بشر مثلکمأقل «آیه . 2-2

جز این نیست که من هم بشري چون شمایم(جز اینکه) به من وحی بگو 
  )110/کهف(شود.می

کند. وي معتقد است اگر تأویل میتفسیر و مولوي این آیه را به دو گونۀ متفاوت 
جنس خود را هاي دیگر هستند براي این است که جنس، همپیامبر از جنس انسان

  شدند:دند چه بسا در دعوتشان موفق نمیرباید و اگر پیامبران از جنس مردم نبومی
  د از ناودانـــت رهنـــتا به جنسی    رانــر پیغمبــ...ز آن بود جنسِ بش

  مـــتا به جنسیت آیید و، کم گردید گ    مـــر فرمود خود را مثلکــپس بش

  تـسجاذبش جنس است هر جا طالبی    ستزآنک جنسیت عجایب جاذبی

  دــجنس آمدنک همــبا ملایک چون    دــردون شدنس بر گـعیسی و ادری

)2669- 4/2672مثنوي، (   
اگر چه این ترکیب گوشت و  که کندبیان می فسیري دیگرمولوي در دفتر پنجم ت

اما میان این ترکیب  ؛رسدها یکسان به نظر میپوست در پیامبران و دیگر انسان
  است:هاي عادي تفاوت بسیار فزا با ترکیب انسانجان

  گر چه در ترکیب، هر تن جنسِ اوست    هست ترکیب محمد لحم و گوشت

  د همان؟ـــب را باشــچ این ترکیــهی    گوشت دارد، پوست دارد، استخوان
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  د ماتــها گشتنبـــه همه ترکیـــک    زاتــدر آن ترکیب آمد معجـــکان ي

)1323-5/1325همان، (   
  ... ظاهرش ماند به ظاهرها ولیک

  

  قرص نان از قرص مه دور است نیک  

  

)5/1329همان، (   
گوید که حضرت می کند وآن اشاره میشأن نزول  تفسیر آیه به شمس در ولی

و  ده روز مداوم بدون خوردن افطاري روزه گرفتنرسول اکرم(ص) در ماه محرم نُ
ان شه ایحضرت علی(ع) هم به پیروي از ایشان روزه گرفتند تا آثار ضعف در چهر

چرا چنین کردید که من مصداق  :پدیدار شد و رسول اکرم(ص) به ایشان فرمودند
"أحدکم و أکَ لستبیت عند ربی یطعمنی و هستم. وقتی پیامبر چنین گفتند  "سقینیی

، تنها تفاوت تو در این یوحی "ی الیوحا ما یلّا مکُمثلُ نا بشرٌأ"این آیه نازل شد که 
چرا موافقت کردي در  گفت: -عنهااللهرضی -راعلی  -السلامعلیه -الی است: محمد

نی مطعی یعند رب بیتأحدکم و أکَ لست" روزة وصال با من که چنین ضعیف گشتی؟
و 2/23 ،مقالات شمس تبریزي( "سقینیی(  
  »الحالص جلِللرّ الحالص المالُ عمن«. حدیث 2-3

(ترجمه، تکمله و بررسی احادیث سان صالحشایسته است مال حلال و نیک براي ان
  )63مثنوي، 

ند که در راه دامولوي نعم المال را از زبان حضرت رسول االله(ص) مالی می
  شود:خداوند خرج می

  زان و زنــره و میـــی قماش و نقــن    دنــا؟ از خدا غافل بــت دنیـچیس

  ولـدش رســخوان "حـــصال نعم مالٌ"    مال را کز بهر دین باشی حمول

  تــی اســـآب اندر زیر کشتی، پشت    تـی اســآب، در کشتی، هلاك کشت

  زآن سلیمان خویش، جز مسکین نخواند    دــک مال و ملک را از دل برانــچون

)983-1/986مثنوي، (   
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داند که وقتی بندة می یجمالصاحبمانند  دنیا را شمس در تأویل این حدیث، 

براي بندة خوب خدا  آید ووار پیش میبیند از شرم مسلمانا میمؤمن خداوند ر
 چون بندة خدا را دید است کافر، یجمالصاحباکنون دنیا «...شود:بهترین مال می

نعم المال الصالح  و"اسلم شیطانی شد، و آخرت شد و مسلمان شد و عاشق شد
  )1/169 ،مقالات شمس تبریزي»(شد. "للرجال الصالح

  »هبر فرَد عقَه فَفسنَ فرَن عم«حدیث . 2-4
غرر الحکم و (.پس به تحقیق پروردگارش را شناخته است ؛هرکس خود را بشناسد

  )624صدرر الکلم، 
در همان معنا و مفهوم به کار  فیه ما فیهو مثنوي مولوي حدیث من عرف... را در 

  کند:برد و تأویل یا تفسیر نمیمی
  هر که خود بشناخت، یزدان را شناخت    رح ساختبهرِ آن پیغمبر این را ش

)5/2114مثنوي، (   
»را بداند، .... پس اسطرلاب  می باید که اسطرلاب آدمی اسطرلاب حق است، اما منج

  )10فیه ما فیه، .»("هبر فرَد عقَه فَفسنَ فرَن عم"در حق منجم سودمند است که: 
دهد. یک بار در مفهوم عرف ئه میشمس از این حدیث تأویلات متفاوتی ارا

از  و پیامبر اکرم(ص) است »نفسی«در اصل  »نفسه«تعبیرگوید آورد و مینفسی می
ن قبله بود، یاران گفتند که یا رسول االله هر نبی معرف م آن از بعد«شرم نفسه گفتند: 

 ؛"هبر فرَعد قَه فَفسنَ فرَن عم "، معرف تو که باشد؟ گفت:النبیینیخاتماکنون تو 
  )1/75 ،مقالات شمس تبریزي»(یعنی من عرف نفسی فقد عرف ربی.

از آنکه «در مفهوم نفس مطمئنه به کار برده است: شمس بار دیگر این حدیث را 
من عرف «ست؟ ا باید که به گنج برسد. خود چه خطوه؟ آن خطوه کداماي میخطوه

) یا 1/76همان، (»د او مطمئنه است.انآن که اماره نامش کرده »نفسه فقد عرف ربه
نیز به معنی ) و 1/262 ،همانرا در این حدیث در مفهوم نفس اماره(ر.ك.  »نفس«

  ) 1/174 ،همان(ر.ك. د.دانمیجان و حقیقت وجودي آدمی 
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 ي

  »...االله وقت علی م«حدیث. 2-5
 بیلا نَ و بقرّنی فیه ملک معسلی مع االله وقت لا ی«از حدیث است اي پاره که
مگنجد و نه پیامبر مرا با پروردگار وقتی است که در آن نه فرشتۀ مقربی می»: لٌرس

  )   39(احادیث مثنوي، صمرسلی
زمانی است که عبد با استغراق تمام به  »لی مع االله«مولوي بر این باور است که 

 علی م"گوید که: یاکنون این نبی که نماز را پیدا کرده است، چنین م«ایستد: نماز می
االله وقت لا یسنی فیه نَعبی ملٌرس و لا ممقرّ لکپس دانستیم که جان این نماز  "ب

 )12ص فیه ما فیه،»(. بلکه استغراقی است... ؛این صورت تنها نیست

  کند:در معنا و مفهوم خود بیان می مثنوي و در
لا یلٌــی مرســع فینا نبــس    و الرّ کلَو الموح لواایضاً فاعق  

)1/3953مثنوي، (   
این مشایخ را «این حدیث بیشتر به دوام وقت تأکید دارد:  شرحشمس در 

این وقت مستمر باشد؟ این مشایخ احمقی که  "لی مع االله وقت"پرسم کهمی
گویند که نی مستمر نباشد. گفتم: آخر یکی درویشی از امت محمد را یکی دعا می
گفت که خدا تو را جمعیت دهاد! گفت: هی هی، این دعا مرا مکن. مرا میکرد و می

اش ده که من عاجز شدم، عفج دعا کن که یارب جمعیت از او بر گیر. خدایا تفرقه
نیز بار و یکا) 2/179و همچنین  1/281 ،مقالات شمس تبریزي»(شدم در جمعیت.

دعوت است و هیچ جاي « گویدو می کندمعرفی میرا حالی گذرا  "لی مع االله"
) شمس در تأویل این حدیث بیشتر به پارة اول 2/95 ،همانر.ك. »(ناامیدي نیست

  پردازد.کل حدیث میشرح کند و مولوي به حدیث توجه می

  پیامبران و عارفان درباره متفاوتهاي داوري و نظر. اختلاف 3
  . پیامبران3-1
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پردازد تا علاوه بر جذب مخاطب و می مولوي در آثارش به زندگی و داستان پیامبران 

بپردازد و  ها و تعالیم سلوکی خودبه اندرزدر او ایجاد رضایت و خرسندي 
و  فهمقابلآسان و  -غالباً قرآنی-هایی هاي راه سلوك را در قالب داستاندشواري
  گرداند.ارجمند 

هدفش تعلیم پردازد و چون هاي خود میشمس هم به داستان انبیا با آرا و اندیشه
و نتایج آن توجهی نشان  گوییداستانچندان به اصل و وعظ نیست مانند مولوي 

مولوي و شمس درباره کار و حال  نظرهاياختلافدر دنبالۀ بحث به برخی  .دهدنمی
  شود:سه تن از پیامبران اولوالعزم اشاره می

استان مولوي در داستان حضرت موسی(ع) وقتی به د(ع): سیومحضرت . 3-1-1
از ـ  پردازد، دلیل کشتن قبطی راکشته شدن قبطی به دست حضرت موسی(ع) می

گوید من از و به فرعون می )1067-3/1076مثنوي، (.داندبه امر حق میو ـ زبان ا
اي، بر تو چه خواهد اما تو که اطفال پاك و مرسل زادگان را کشته ؛روي سهو کشتم

  آمد؟
  وــم، نه به لهــنه براي نفس کشت    وــی را به سهـگر بکشتم من عوان

  آنکه جانش خود نبد، جانی بداد    من زدم مشتی و ناگاه اوفتاد

  جرم و زیانصد هزاران طفل بی    من سگی کشتم، تو مرسل زادگان

  وب راــل من، مطلـد قتـــبر امی    ت یعقوب راـــیی ذریهـــکشت

)2330- 4/2334مثنوي، (   
: اگر موسی(ع) مشتی بر قبطی زد و او را کشت به دلیل گرمیی گویدشمس می

رطله نباشد پس این شیطان آن صورت ترکمان با ب«...بود که در وجودش ایجاد شد: 
 شت زد مر قبطی را، آن گرمی شیطانکنند. گرمیی در آمد در موسی که مکه نقش می

  )1/214 ،مقالات شمس تبریزي»(بود.
وسی(ع) را به دنبال حضرت خضر(ع) سرّي مولوي سبب رفتن حضرت م

و  )1959-3/1969مولوي، داند، که آن مصحوب سلطان شدن است(ر.ك. می
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همچنین معتقد است حضرت موسی(ع) چون اعمال حضرت خضر(ع) را با عقل  ي

  کدر سنجید، طعم فراق آن حضرت را چشید:
  گشت از انکار خضري زرد رو    موسی پند نگرفتیم کو ما ز

) 2/436وي، مثن(   
  عقل موسی بود در دیـدش کـدر      هاي افعال خضر...چون مناسب

  پیش موسی چون نبودش حال او    نمــود افعــال اونــا مناســب مــی

)  2362-2/3263همان، (   
گوید: حضرت موسی(ع) براي استکمال لطف به دنبال حضرت اما شمس می

حضرت خضر و صحبت او آخر موسی با آن جلالت از «: افتدبه راه می خضر(ع)
ها توبه ،خواست و تا این لطافت حاصل شوداستکمال این صفت لطف می

چون در وجود  :) همچنین معتقد است1/248 ،مقالات شمس تبریزي(.»کردمی
نا أ"موسی «. او را حواله به حضرت خضر(ع) کردند ،حضرت موسی(ع) انانیتی بود

او درآمد، این بگفت. حواله به خضر گفت! چیزي در  "رضالأ ن علی وجهعلم ممأ
  )2/23همان،(»تا چند پیشِ او بود، آن از او برون رفت. کردند

سخن گفتن عیسی(ع) را به دلیل نیاز  مثنويمولوي در  حضرت عیسی(ع): . 3-1-2
  داند:حضرت مریم می

  ردـن آغاز کــسخ که چنان طفلی    آن نیاز مریمی بوده اسـت و درد 

  جزو جزوت گفت دارد در نهفت    تـراي او بگفـی او بـجزو او، ب

) 3204- 3/3205مثنوي، (   
، همان حضرت عیسی(ع) براي اثبات پاکدامنی مادرش(ر.ك. معتقد است همچنین

  گوید:و به واسطۀ پیر و مرشد بودنش در نوزادي سخن می) 4/3044-3043
  رـپیو یم که جوان ناگشته ما شیخ    رــعیسی اندر مهد بر دارد نفی

)3/1749، (همان   
رمزي از عالم طفولیت و «را اما شمس سخن گفتن حضرت عیسی(ع) در گهواره 

به ارادة حق ) وي سخن گفتن عیسی(ع) را 121صداند(شمس تبریزي، می» ناپختگی
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خوارگی آن یک عیسی اگر در اول شیر«: داندتعالی و مصداق رمیاً من غیر رام می 

بچه الف  کهچناناختیار بود، رمیاً من غیر رام، گفت. آن بیسخن گفت، اما دیگر ن
اما  ؛) اگر چه دیر گفت و بعد چهل گفتالسلامعلیهکشد ناگاه نیک آید. محمد(

- 1/197 ،مقالات شمس تبریزي(»تر بود سخن او. آخر سخن هر دو بر جاست.کامل
196(  

د: اگر گویمولوي در مورد حضرت محمد(ص) می. حضرت محمد(ص): 3-1-3
آخر این «...  :اي از وجود و برکت حضرت رسول(ص) استبرکت و حالتی یافته
اي از برکت اوست و تأثیر اوست، زیرا اول جمله عطاها را بر او قدر حالتی که یافته

ریزند. آن گه از او به دیگران بخش شود. سنّت چون چنین است حق تعالی فرمود می
ریختم. او  تو بر. جمله نثارها "هبرکاتُ االله و حمۀُر و بیها النَیألام علیک الس"که: 

  )225صفیه ما فیه، »("الحیناالله الص لی عبادو ع"که گفت
گوید خداوند از نیاز نیستند؛ اما شمس میها از پیامبر بیگوید انسانمولوي می

ام، به حق گویی که من از محمد مستغنیچند چند همچنان می«نیاز نیست: پیامبر بی
همین او را پیش آورده است و  رسیده؟! حق از محمد مستغنی نیست! چگونه است؟

اکنون هیچ کرد؟ هیچ خواست؟  "نذیراً قریۀٍ عثنا فی کلّبنا لَئو شلَ و"آن چه گویی: 
گفت محمد  "لولاك "گوید: اگر بخواهد من ...خود آن محمد می "لو شئنا"

  )1/320 ،مقالات شمس تبریزي»(را.
  عارفان. 3-2

اند از یادکرد استادان و پیران معاصر یا گذشته که حقی بر گردن مرید و سالک داشته
هایی است که در اقوال و متون عرفانی مشهود است؛ از این رو اظهار نظر و سنت

تواند به عنوان روشن شدن موضع شخص سالک در قبال حال و قال آن پیران هم می
  آنان باشد و هم شیوة سلوکی فرد سالک را معرفی کند. اظهار شکر و اداي حق
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کند و هرگز بر چون حلاج و جنید و ... به نیکی یاد می ؛مولوي غالباً از عارفانی ي

پردازد و به به انتقاد از آنان میدر مواضع مختلف گیرد؛ ولی شمس آنان خرده نمی
یکی از  د.زداپرمینقدهایی کوبنده به تازد و شطحیات و سلوك عرفانی آنان می

گفت: دلایلی که از قول شمس در این باره قابل استفاده است، این قول است که می
مقالات »(نهم.اند به حق، انگشت بر رگ ایشان میاین کسانی که رهنماي عالم«

گاه نه هر گیرم، آنمن مرید نگیرم. من شیخ می«) و همچنین1/82شمس تبریزي، 
  ) 1/226همان، »(شیخ؛ شیخ کامل.

در دنبالۀ بحث، اختلاف آراي شمس و مولوي را دربارة مشاهیر عرفان گذشته و 
  شود. بیان می اجمال بهمعاصرشان 

داند که از او حق میو رحمت مولوي انا الحق حلاج را ناشی از نور حلاج: . 3-2-1
از انا الحق گویی او با انا الحق گویی فرعون که  معتقد است که صادر شده است و

  کرد، تفاوت بسیار دارد.ادعاي خدایی می و تکبر سر انانیت
  گفت منصوري انا الحق و برسـت     گفت فرعونی انا الحق گشت پسـت 

ـــآن ان ـــۀلعنا را ــ ـــاالله در عق ـ   بــاالله اي مح رحمۀن انا را ــوی    بـ

  ولــ ـور نه از راي حلــز اتحاد ن    اي فضول ،ود در سرّــاین انا هو ب...

)   2035-5/2038مثنوي، (   
  در لب فرعـون زور  بود انا االله    بود انا الحق در لب منصور نور

)2/305همان، (   
انی والاتر مولوي معتقد است که حلاج به فنا فی االله رسیده و از عوالم روح و رب

مشاهده  خودبینیرفته است؛ اما شمس معتقد است در انا الحق حلاج نوعی انانیت و 
شود و این انانیت ناشی از وارد نشدن به عالم ربانی است و حلاج عالم روح را یم

منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود و اگر نه انا «هم کامل درك نکرده است 
الحق چگونه گوید؟ حق کجا و انا کجا؟ این انا چیست؟ حرف چیست؟ در عالم 

کی گنجیدي؟ نون کی روح نیز اگر غرق بودي حرف کی گنجیدي؟ الف 
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آراي شمس و مولوي در  تقابل از، به نقل 1/280( مقالات شمس تبریزي، »گنجیدي؟ 

  )باب حلاج
اگر از حقیقت حق "گوید: بیند و میشمس در این گفته نوعی انانیت می« در واقع

که چنین سخنی را در دهان  کندمیاو منصور را ملامت  "خبر داشتی انا الحق نگفتی
اند: انا ها گفتهعیب از آن بزرگان است که از سر علت سخن"نداخته است: مدعیان ا

مقالات شمس تبریزي، .»("افتاده است هاایناند و در دهان الحق و متابعت رها کرده
  ) 1/499تعلیقات و توضیحات موحد، 

مولوي معتقد است چون حلاج از شراب حقانی کاملاً مست شد نداي انا الحق 
نوشیدن از می حقیقت چنان او را دگرگون ساخت که دریاي  بارت دیگربه ع ؛سر داد

  وجودش را به جوش آورد که انا الحق از جوشش جانش جهید.
  کرد آن می دگر سانش، نمود آن جـوش و برهـانش  چو 

  

  فّـر و زهـی برهـان   انا الحق بجهد از جـانش، زهـی   

  

، در باب حلاج تقابل آراي شمس و مولوي به نقل از 2119 غزل، ،(دیوان شمس
  )143ص

که حلاج به حقیقت حق نرسیده(مقالات شمس تبریزي،  اما شمس معتقد است
حلاج توان نوشیدن  ) نیز باور دارد که 1/77) و گرفتار شک است(همان، 1/262

شراب حقانی را نداشته و خمر الهی او را کامل فرا نگرفته؛ بلکه بویی از آن شراب 
ر فرو گیرد، در حمایت خمر باشد سخن نتواند گفت و آن را خم« :رسیده استبه او 

که خمرش فرو نگیرد، الا ، الا آنآنچه گوید... هیچ فهم نکنند و در خطر نباشد سر او
 کهچنان، در خطر است سر او، طاقت خمر نداشت و از نور و از بوي او از خود شد

 ...نیست در عالمگیرد، این را خود آوازه که خمر را او فرو می؛ اما اینحلاج
تقابل آراي شمس و مولوي در باب  ، به نقل از2/148 شمس تبریزي،(مقالات ».

  )143ص، حلاج
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البته تفاوت شمس و مولوي در نگرش به حلاج تنها به این مباحث محدود  ي

و در هر صورت اختلاف  )139-149صص، براي اطلاع بیشتر ر.ك. همانشود.(نمی
نه تنها شمس  کهچناني درباره حلاج وجود دارد عمیقی بین دیدگاه شمس و مولو

به عدم متابعت و شک و  صراحت بهکند؛ بلکه کار حلاج را توجیه و تعلیل نمی
داند کند و در اصل شطح او را چنان رسوا میظرفیتی حلاج نقد و اشکال وارد میکم
سخن : «نما نیست بلکه متناقض استو تأویل نیز نیست، یعنی متناقض شرحقابلکه 

باشد با تأویل که اگر موأخذه کنند راست باشد به تأویل؛ نه همچو انا الحق رسوا و 
  )163- 2/164مقالات شمس تبریزي، (»برهنه، قابل تأویل نه. لاجرم سرش رفت.

گوید: بایزید لقب قطب العارفین را مولوي شیفتۀ بایزید است و می بایزید: .3-2-2
  :از حق گرفته است

  نام قطب العارفین از حق شنید    مزیدش راه دید بایزید اندر

)    2/927: 1373مثنوي، (   
کند: چون هماي سعادت از خود تهی شدن بر سر همچنین در داستانی بیان می

برد، از هر گزندي در امان است. کند و او را به عالم سکر فرو میبایزید پرواز می
زدند؛ اگر چه زدند در اصل به خود میمیچنان که مریدان بایزید هر زخمی به وي آن

  )2123-4/2132همان، به اشارت بایزید بود.(ر.ك. 
اي از ایمان بایزید به دریایی بچکد، بحر با تمام همچنین معتقد است که اگر قطره

  . و... )3393-5/3394، شود.(ر.ك. همانعظمتش در آن غرق می
او را از کسانی  یک بار اه دارد:اما شمس در مورد بایزید همچون سنایی دو دیدگ

اکنون با «: پردازداو میاز داند و به تقدیر چون فخر رازي و زاهد تبریزي و... برتر می
شاید با آن همه نقصان هم جریدة ابایزید دارند زاهد ها را میآن همه پیغمبري، این

ر.ك.  رازيبرتري بایزید بر فخر درباره  ؛2/55مقالات شمس تبریزي، »(تبریزي را؟
  و... .) 266، 228، 225 ،224، 212، 155، 118، 2/99، 1/128همان، 
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گوید حق چگونه داند و میگفتن ابایزید را نشانی از تعجب می "سبحانی"شمس  

  ) 1/185از چیزي متعجب شود.(ر.ك. همان، 
داند. دربارة شطح بر بایزید وارد می شدیدي دیدگاه دیگر انتقادهاياز  شمس
ابایزید ذکري که به دل بود خواست که بر زبان بیارد، چو «گوید: ایزید میمعروف ب

گفت. متابعت مصطفی به مستی نتوان کردن. او از آن سوي  "سبحانی"مست بود 
مستی است. به مستی متابعت هشیار نتوان کردن. سبحانی جبر است، همه در جبر 

  )2/92همان، »(اند.فرو رفته
داند و او را نه تنها سلطان العارفین ید را مبتدع و مشرك میبایز تر از اینیا صریح

ه داشتنمتابعت و پیروي داند؛ بلکه معتقد است در صورت و معنی از پیامبر نمی
-السلامعلیه–سلطان العارفین چگونه گویم، امیر نیز نیست. کو متابعت محمد « :است

همان روشنایی که  یعنی همان نوري و معنی؟در ؟ کجاست متابعت در صورت و 
دیدة محمد نور دیدة او شود، دیدة او دیدة او شود، موصوف شود به جملۀ صفات 

) در 140-2/141، مقالات شمس تبریزي»(نهایتاو، از صبر و غیره، هر صفتی بی
این «کرده است: کند که او فقط صورت متابعت را رعایت میجایی دیگر بیان می

 -السلامعلیه-معلوم نشد که پیامبرورد و گفت: مرا آرند که خربزه نخابایزید می
اي، صورت متابعت خربزه چگونه خورد. آخر این متابعت را صورتی است و معنی

نگاه داشتی؛ پس حقیقت متابعت و معنی متابعت چگونه ضایع کردي که مصطفی 
گوید و او می "عبادتک ک ماعبدناك حقّسبحانَ"فرماید:صلوات االله علیه می

"عظَبحانی ما أستر از حال مصطفی . اگر کسی را گمان باشد که حال او قوي"أنیشَ م
؛ بنابراین از دیدگاه شمس، بایزید به )2/143همان،»(بود، سخت احمق و نادان باشد.

متابعت کامل نرسیده چرا که به وراي عالم سکر و مستی نرسیده است.(شمس 
گوید: و نبی، و برتري نبی نیز می ) شمس در مقایسه مقام ولی119-118تبریزي، 

مقالات شمس تبریزي، .»(اکنون صد هزار ابایزید در گرد نعلین موسی نرسد... «
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ابایزید را اگر «کند: خبر و به نوعی گمراه معرفی می) و نیز در جایی او را بی2/163 ي

به  قصۀ ابایزید که راه غلط کرد،) «2/130همان، .»(خبري بودي هرگز انا نگفتی... 
شهري افتاد. نه خود را غلط کرده بود، راه یافت. مثال قصۀ موسی. نوري بود، 

  )31-2/30همان، »(نارنماي.
گوید اولین سخنی که با مولوي داشته است در مورد بایزید می مقالاتشمس در 

کند؛ اما آغازین تفاوت دیدگاه پرسد که گویا  جواب مولانا شمس را قانع میاز او می
و اول کلام تکلمت معه کان هذا: اما بایزید کیف ملازم «شودمولوي دیده می در پاسخ

، و ما قال سبحانک ما عبدناك، فعرف مولانا الی التمام و الکمال هذا الکلام، و المتابعۀ
اما هذا الکلام الی این مخلصه ومنتهاه، فسکر من ذلک لطهارة سره، لان سره کان منقاً 

هذا  لذة ذلک الکلام بسکره و کنت غافلاً عن لذةعرفت  طاهراً، فظهر علیه و انا
  ) 2/87، همان»(الکلام.

  گوید:برد و میر از جنید نام میتنها دو با مثنويمولوي در  جنید: .3-2-3
  خود مقاماتش فزون شد از عدد    چون جنید از جند او دید آن مرد

  )2/926مثنوي، ( 
گونه وفی و عارفی راستین است، آنعارفان دیگر، ص چون جنیددر نظر مولوي 

شود تا مهمان شهري را به خانه راه که مرد روستایی وقتی متوسل به ریا و تزویر می
شرح جامع مثنوي داد(ر.ك. سلک جنید جلوه میگوید: او خود را همندهد، می

  )3/174معنوي، 
  رو که نشناسم تبر را از کلید    ساختی خود را جنید و بایزید

)    3/690ثنوي، م(   
شمس در مورد جنید هم دو دیدگاه دارد: وقتی به مقایسۀ جنید با دیگران 

گوید: اینان که همه شهوت و نَفس داند و میپردازد، جنید را برتر از آنان میمی
همه شهوت شده، همه نَفس شده؛ به دو « :خواهند به جنید برسنداند چگونه میشده
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رسند به این روش! ولی صاحب ولایت باشد، کو ولایت؟ خواهند به جنید بروز می 

  )1/337 ،مقالات شمس تبریزي»(. اسیر ولایت شده نه امیر ولایت!...
آورد و زمانی که قصد مقایسه ندارد غالباً نام جنید را همراه با بایزید می شمس

  داند. همان نگاهی را که به بایزید دارد به جنید هم دارد و او را کافر می
کند آن را به داستان احمد زندیق که جنید گمان می مقالات شمس در چند جاي

داند که ظرفیت آن پردازد و جنید را سالکی میباید با تأویل احمد صدیق بگوید، می
-1/123همان،  (ر.ك..را ندارد که اسرار الهی را احمد زندیق با او در میان بگذارد

  ) 71و 124
 آوردهسنایی را ستوده و هر گاه نقل قولی از او  مثنويمولوي در  سنایی: . 3-2-4

مثنوي، ر.ك. کند.(از او یاد می "حکیم سخن"و  "حکیم غزنوي"با عنوان  است
1/1907-1905             (  

  داند:مولوي از این فراتر هم رفته و سنایی را فخر العارفین و حکیم غیب می
  و تمامــوي بشنــم غزنــاز حکی    م خامــردم نیـترك جوشش، شرح ک

  نــآن حکیم غیب و فخر العارفی    نـــد شرح ایــامه گویــدر الهی ن

)  3749-3/3750همان، (    
بسیار به طور مستقیم و غیر مستقیم به اشعار سنایی  مقالات اما شمس با آنکه در

ن دید، دو نگاه تواهاي سنایی را در کتابش میکند و رد پاي افکار و اندیشهاستناد می
کند. در جایی کند و گاهی انکار میمتفاوت به سنایی دارد: گاهی او را تعظیم می

داند دیوانه نه، بلکه ون میداند و کسی که او را متلّون پاك و مصون میسنایی را از تلّ
آن که در هوا مانده است، او را متلون نتوان گفت. سنایی «داند بدتر از دیوانه می

سید متلون، و او متلون، محال باشد. دیوانه نگوید این. از این دیوانۀ بد نیز  متلون،
  )1/126ر.ك.  ؛ نیز1/92 ،مقالات شمس تبریزي»(نگوید.
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هر کس سنایی را متلون بخواند؛ دیوانه بلکه بدتر از دیوانه معتقد است شمس که  ي

گوید: اگر سنایی داند و میمتلون می به نوعی بلکه سخن او را ؛؛ نه خود سناییاست
  ارزقنی و وفقنی آورده است تنها براي قافیه است:

  به هر چه از اولیا گفتند ارزقنی و وفقنی

  

  به هر چه از انبیا گفتند آمنا و صـدقنا   

  

ا گفت، از آن اینجا این معنی لطیف است که از آن انبیا را طلب نکرد، همین آمنّ
ما این کار او نیست که سخن مرد به قراین ا ؛اولیا را طلب کرد که: ارزقنی و وفقنی

معلوم شود. اگر او را این خبر بودي، سخنش متلون نبودي. او را همین بود که جهت 
گر آنکه من به حال انبیا کی رسم؟ الا اولیا را بلی، ارزقنی و دنظم و قافیه و 

  ) 1/90 ،مقالات شمس تبریزي(»قنی.وفّ
نامد و می "سنائیک"پردازد و او را ایی میشمس گاهی به انتقادهاي گزنده از سن

و دو بیت خاقانی را از  )140و2/130 همان، داند.(ر.ك.سخنش را سرد و بارد می
 (ر.ك. همان،.شمارداش برتر و ارزشمندتر میتمام دیوان سنایی و فخري نامه

1/372 (  
ید پروردة دامان عرفان سدست مولوي پس از پدرشالدین: سید برهان. 3-2-5

داند که به مرتبۀ سلطانی رسیده است و هر الدین است و او را سراسر نور میبرهان
  الدین شود.رها شود و سراسر نور گردد، برهانخواهد از خودي خود کس می

  ور شوـــو برهان محقق نـــرو چ    ر دور شوـــرد و از تغیـــه گــپخت

  نیست شد، سلطان شـدي  چونکه بنده  چــون ز خــود رســتی، همــه برهــان 

)  1319- 2/1320مثنوي، (   
به عبارت  ؛اما شمس معتقد است به سید بوي روح و خوشی روح رسیده است

سید که  کهچنان«.... : باید به حقایق الهی دست نیافته است که چنانآندیگر سید 
بوي روح و خوشی روح بدو رسیده بود، نه آنکه روح خود را دیده بود، مرتبۀ 

  ) 2/102 ،مقالات شمس تبریزي.»( ورست از خوشی روح رسیدن تا روح را دیدن...د
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اش از گوید: بوي روح و مستیداند و میبرتر از مولوي میاز جهتی اما او را   

  )2/102 تر بود.(ر.ك. همان،مولانا بیش
شمس همچنین سخن خود را چونان مهمان خاص سلطان که لقمه در دهانش 

ریزند.(ر.ك. هایی که بیرون در میاند و سخن سید را خرده ریزهدمی ،گذاردمی
داند که در آن طعامی و یا سخن سید را خوانی ابریشمین و رنگین می) 1/125همان، 

  )1/212ولی طعامی داشت.(همان،  ؛گوید: اي کاش چوبین بودنیست و می
صمیمی  یکی از دوستان و همراهان الدینصلاح زرکوب: الدینصلاح. 3-2-6

 الدینصلاح ،مولوي و شمس است و نزد هر دو ارزش و اعتبار خاصی دارد. مولوي
کند و دلِ عاشقان حق در دست ها را به حقیقت بینا میداند که چشمرا شخصی می

  :او چون مومی نرم است
  ودــا و گشـــها را کرد بیندهــدی    الدین نمودور عیان خواهی، صلاح

  ورِ هوـــدید هر چشمی که دارد ن    مايِ اوــو، از سی مــفقر را از چش

  امـــه ننگ سازد، گاه نــمهرِ او گ    ... دل به دست او چو موم نرم رام

) 1321- 2/1324مثنوي، (   
داند که از سخنش باك و دلیر میرسن بازي بی ،را در عاشقی الدینصلاحشمس، 
 کهچنان ؛شوماز سخن این زرگر حیران میداند که من خدا می«... شود: حیران می

کند، این باك رسن بازي میکسی رسن بازي بیند که بر رسن بلند عظیم، دلیر و بی
  )   337/ 1 ،مقالات شمس تبریزي(.» شود خاصه که بیند...نظاره کننده را دل سبک می

نی در برد که تا شیخ شدن راه طولااما در جایی دیگر از زرگري اخلاطی نام می
مرا گفت: او به «زرکوب باشد:  الدینصلاحپیش دارد، احتمال دارد که منظورش 

باشد یا فلان زرکوب اخلاطی که شیخ شده است؟ گفتم هر کسی به مقام خود بزرگ 
  )  2/24همان، »(اما چه نسبت دارد با او؟ ...درویش خام طبع باشد. ؛است

را  الدینصلاحصحبتی وي همهر چند بعد از شمس، مول :الدینحسام. 3-2-7
تا حدي  الدینحسامبه  اوولی عشق و ارادت  ؛برگزید و او را خلیفۀ خود قرار داد
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خالی نیست و اگر امروز  الدینحساماست که هیچ دفتري از دفاتر مثنوي از نام و یاد  ي

و اصرار و همراهی را در دست داریم، مرهون وجود مثنوي کتاب ارزشمند 
اوست که از پستان جان مولوي شیر به اوست.  عشق خاص مولوينیز و  الدینحسام

  رساند.نوشد و هم به دیگران میمعرفت را هم خود می
  اينامهدر جهان گردان حسامی    ايگشت از جذب چو تو علامه

  )6/2مثنوي، ( 
  یـالدین تویاي ضیاءالحق حسام    همچنان مقصود من زین مثنوي

)4/754همان، (   
کند و او را سید و یاد می الدینحساممقامات بارها از در آثار و اشعارش مولوي 

سند و روح خود(مقدمه منثور دفتر اول) و مخدوم، راد، استاد استادان صفا، نور حق، 
  4کند.صیقل روح، سلطان هدي و... معرفی می

گانه یعنی شمس و پرسد از نواب سهمولوي در پاسخ کسی که از او می
گوید: شمس مانند مهر است و کدام برتر است، می الدینحسامو  الدینحصلا

مدحی اندر محفل . مانند ستاره است.(ر.ك الدینحسامچون ماه و  الدینصلاح
  )188)، ارموي در آیینۀ مثنوي الدینحسامروحانیان(سیماي 

رفتار او  گوید: ازمی و کندمی اظهارنظر الدیندرباره حسام اما شمس تنها یک بار
هم ناخرسند  الدینحسامداند و از رفتار دلیل رفتار او را نمی، شوددچار شگفتی می

، ندانم حالتش بد بود، سر بر پاي من نهاد تا دیري. در الدینحسامآن جوانک «است: 
گوشت بگویم، آن را به هیچ نخرم. هزار درمک به من دهد، به باشدش از صد هزار 

) ظاهراً و قاعدتاً این سخن شمس 1/345 ،شمس تبریزي مقالات(»آن حالت او.
مربوط به دورة حضور او در قونیه است که هنوز در چشم جان مولوي نیز تعالی 

هاي لازم را نیافته و به معراج حقایق نرفته بود؛ و البته این نکته دربارة سایر قضاوت
  گردد.دوره برمیهاي مولوي غالباً به بعد از این او نیز صادق است و داوري

  هنتیج
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رغم تأثیر و تأثرات و باعث شده تا علیشمس و مولوي استقلال رأي و اندیشه در  

 ...و نشینیچلهبه مباحثی چون زن، نسبت تشابهات بسیار و عشق مشترك در نگرش 
و در و تفسیر کنند  تفاوت دیدگاه داشته باشند و آیات و احادیث را متفاوت تأویل 

  نیز اختلاف نظر داشته باشند. اولیا و انبیا مقامات نسبت بهو داوري نگرش 
با آنکه شمس براي مولوي فراتر از یک دوست، پیر و معشوق و ... است؛ اما 

رغم آن همه پذیرد، و علیها و باورهاي شمس را مطلقاً نمیمولوي همۀ اندیشه
کند و به ظ میشوریدگی و شیدایی، استقلال اندیشه و باورهاي خود را همچنان حف

پردازد؛ بلکه در بسیاري از موارد تحت چون و چرا و محض از شمس نمیتقلید بی
تأثیر علوم ظاهري، تربیت، فرهنگ جامعه و تدریس و وعظ و...، نه تنها بیانگر 

با باورها و  یا حتی متضاد اي متفاوتهاي شمس نیست؛ بلکه گاهی اندیشهاندیشه
  دارد.  اوهاي اندیشه

این اختلاف آرا و عقاید که در تربیت و پرورش و مقام و جایگاه  رغمعلی
شوند  شود شمس و مولوي دو یار قرینآنچه باعث میعرفانی و ... آن دو ریشه دارد،

گسترش چنین شور و مستی در عالم جاري و ساري کنند و عرفان عاشقانه را  و
نیز ونه تعصب است. دوري از هرگورزي و همان رعایت آداب مهر و عشق، دهند

عنایت به اینکه هر دو مبدأ و مقصودي مشترك دارند و خداوند تعالی، براي هر ولیی 
که براي دو پیغمبر  وظیفه و نقشی خاص و گاه متفاوت تعیین کرده است، همچنان

مثل موسی و خضر(ولی مشهور و ولی مستور) وظیفه و رفتاري خاص و ظاهراً 
  متناقض معلوم کرده بود.

شمس و مولوي اگرچه نیمۀ وجودي هم بودند و تأثیر عمیقی بر سرنوشت و 
اختلاف نظر و رغم علی ،این دلدادگی شدت اندیشه و زندگی هم داشتند؛ اما

اي اعتقادي، هها باوجود تفاوتهایی که داشتند، معلوم کرد که انساناختلاف داوري
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اي کامل، همراهی و دوستی توانند تا حدبا یکدیگر میو...  فرهنگی، اجتماعی ي

  موافقت داشته باشند و این امور را دستاویز جنگ و نزاع و نامهربانی قرار ندهند.
  

  
  

  هانوشتپی
و  45صصمذهب فقهی شمس شافعی و مذهب فقهی مولوي حنفی بود.(ر.ك. شمس تبریزي،  .1

46( 

در بلاد روم مستقرشده  ترك که تازه يهاتیجمع زیمریدان و ن، شمس شافعی مذهب بود و مولانا«
  ) 86، ص(باغ سبز.»مذهب بودند یبودند حنف

روزگاري که مذاهب  داشت آن هم در مذهب تفاوت وجود و باور و شمس در هرچند میان مولانا
ام گوید من شافعیشمس می«پرداختند؛می گزاجان يهاتعصب به درگیري و نزاع يمختلف از رو

یافتم لجاج ورزم و  یخوب زیمذهب ابوحنیفه(پیشواي حنفیان)چ شود که اگر درولی این دلیل نمی
در برابر تعصب اصحاب  ـ تساهل بود که تصوف  نی)و ا186شمس تبریزي، ص قبول نکنم(مقالات

  )46تبریزي، صشمس »(.آموختبه پیروان خود می ـ دین 
دي و سلوکی آن دو ها یا تضادهایی که به زندگی فرنگارندگان در مقالی دیگر به این نوع تفاوت .2

  اند.شود، پرداختهمربوط می
ها و تضادهاي شمس و بررسی و تحلیل تفاوت«عنوان با  نگارنده نامۀپایانتفصیل این مطالب در  .3

 است.قابل مطالعه در دانشگاه کاشان  1393در سال » مولوي

-1050صصه، در نزد و نگاه مولوي(ر.ك مولوي نام الدینحسامبراي اطلاع بیشتر از مقامات  .4
1062( 

  
  منابع

 مترجم: سید علی موسوي گرمارودي، ویراستاران بهاءالدین خرمشاهی، سید حسین  ؛قرآن کریم
 ، تهران.خانه قدیانیپصدر الحفاظ، حسین استاد ولی، چاپ سوم(با تجدید نظر مترجم)، چا

 1366ن ؛ بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیر کبیر،  چاپ چهارم، تهرااحادیث مثنوي. 

 1390؛ احمد خاتمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران هاي دگرآسمان . 
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  1387؛ محمد علی موحد، نشر کارنامه،  تهران باغ سبز، گفتارهایی دربارة شمس و مولانا. 

 ؛ احمد خاتمی، دفتر نشر ترجمه، تکمله و بررسی احادیث مثنوي استاد بدیع الزمان فروزانفر
  .1386فرهنگ اسلامی، تهران 

 »؛ فاطمه محمدي عسکر آبادي، مهدي ملک ثابت، »تقابل آراي شمس و مولوي در باب حلاج
، 1392، بهار و تابستان 24، سال هفتم، شماره اول، پیاپی هاي ادب عرفانی(گوهر گویا)پژوهش

156-135.  
 (کلیات شمس )الدین محمد(مولوي)، تصحیحات و حواشی بدیع الزمان ؛ مولانا جلالدیوان کبیر
  .1336روزانفر،  دانشگاه تهران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران ف
 »فصلنامه ؛ فلور ولی پور چهارده چریک، »در مقام وحدت با حق«زن از دیدگاه سنایی و مولوي

 .35-47، 1390، سال دوم، شماره هشتم، تابستان علمی پژوهشی زن و فرهنگ

 »پاییز، 1، شمارهزبان و ادب فارسییمی و غنایی، تحقیقات تعل؛ نصراالله امامی، »زن در مثنوي ،
34-26. 

 1392؛ کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، تهران شرح جامع مثنوي معنوي. 

 1390؛ کریم زمانی، چاپ اول، انتشارات معین، تهران شرح کامل فیه ما فیه. 

 1379؛ محمد علی موحد، انتشارات طرح نو، تهران شمس تبریزي.  
 تامترجم؛ محمد علی انصاري، قم، دار الکتاب، بی؛ حضرت علی(ع)، الکلم غررالحکم و درر  
 الدین محمد بن الحسین البلخی ثم الرومی، تصحیح رینولد الین نیکلسون، به ي؛ جلالمثنوي معنو

  .1373اهتمام نصراالله پور جوادي،  انتشارات امیر کبیر، تهران 
 »؛ محمد باقر محسنی، »رموي در آیینۀ مثنوي)الدین امدحی اندر محفل روحانیان(سیماي حسام

، پاییز و 20پژوهشی ادبیات فارسی)، سال هشتم، شماره_(فصلنامه علمیبهارستان سخن
 .187- 202 ،1391زمستان

 ؛  شمس الدین محمد تبریزي، تصحیح و تعلیق محمد علی موحد، چاپ اول،  خوارزمی، مقالات
 .1369تهران 

 1376الدین همایی، چاپ نهم، نشر هما، تهران ؛ جلالگوید)مولوي نامه(مولوي چه می. 

 (شرح موضوعی مثنوي)1382؛ کریم زمانی، نشر نی، تهران میناگر عشق.  
 


